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 75جلسه   تفسیر سوره مائده،

  «.مُحَمَّدٍ وآَلِهِ الطَّاهِرِین سَیِّدنِاَ لَّیَ اللهُ عَلَیصتعَِین وَوبَهِِ نسَْ الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 وَ (77) راكِعوُنَ وَهُمْ ةَالزَّكا ویَُؤْتوُنَ الصَّلاةَ یُقیموُنَ الَّذینَ آمَنُوا وَالَّذینَ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَلِیُّكُمُ إنَِّما»

 تَتَّخِذُوا لا آمنَُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا (75) الْغالِبُونَ هُمُ اللَّهِ حِزْبَ فَإِنَّ آمَنُوا وَالَّذینَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ یَتَوَلَّ مَنْ

 كُنْتمُْ إِنْ اللَّهَ واَتَّقُوا أَوْلِیاءَ وَالْكُفَّارَ قَبْلِكُمْ منِْ الْكِتابَ أُوتُوا الَّذینَ مِنَ وَلعَِباً هزُُواً دینَكُمْ اتَّخَذُوا الَّذینَ

 أَهلَْ یا قلُْ (75) یعَْقِلُونَ لا قوَمٌْ بِأَنَّهمُْ ذلِكَ وَلَعِباً هُزُواً اتَّخَذُوها الصَّلاةِ إِلىَ نادَیْتمُْ وَإِذا (75) مُؤْمِنینَ

 (75«)فاسِقُونَ أَكْثَرَكمُْ وَأَنَّ قَبلُْ منِْ أنُْزِلَ وَما إِلَیْنا أُنْزلَِ وَما بِاللَّهِ مَنَّاآ أنَْ إلِاَّ مِنَّا تنَْقِمُونَ هَلْ الْكِتابِ

 اندازد می ن را از فرازمانیانحصار آیه در شأن نزول قرآ

 یُقیموُنَ الَّذینَ آمنَُوا الَّذینَ» ی فقرهاصرار داشتیم كه این  77ی  در آیه گذشتهی  در جلسه

این غیر بحث شأن نزول كه در شأن نزول خودش نص است و « راكِعُونَ وَهمُْ الزَّكاةَ وَیُؤتُْونَ الصَّلاةَ

یعنی خارج از شأن  قاعده چیز دیگری را هم نشان بدهد؛علی ال معلوم است جریان چیست، باید

 ومَنَْ»بعد آن است؛ ی  قابل معنا كردن باشد، یكی از شواهد آن همین آیهاین آیه نزول هم باید 

ت را بپذیرد، ولایت خدا و ولای كسی كه تولیّ بكند، یعنی این؛ «آمنَُوا وَالَّذینَ وَرسَوُلهَُ اللَّهَ یَتَوَلَّ

 پذیری  ولایتهستند، ها  شما این فقط ولیّ ؛«اللَّهُ وَلِیُّكُمُ إنَِّما» كه ، و این«آمَنُوا وَالَّذینَ»رسول 

یك  و شود حزب الله، می د، آن موقع ایننرا بپذیرها  یت ایند ولانبخواهكه اگر  است دیگر،ها  این

ه حزب ك« الْغالِبُونَ هُمُ اللَّهِ حِزبَْ فإَنَِّ« »اللَّهِ حِزبُْ أُولئكَِ»حدّ وسط محذوف دارد كه  و ،عبارت

 الله هم غالب است.

عنا بشود، بالایی چنین ظرفیتی را در خودش نداشته باشد كه خارج از شأن نزول می  اگر آیه 

این شود كه شما  می آن اینی  رود و اگر از بین برود، نتیجه می از بین پایینی همی  آیهظرفیت 

فقط و فقط در جایی دارید كه خدا باشد و رسول باشد و امیرالمؤمنین باشد و تعبیر حزب الله را 

دقتّ كردید یا یك بار  عبارت را .تالی فاسدی است ،و این تالی گیرد نمی ائمهّ را همی  حتّی بقیه
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پیچ تلویزیون را باز گفتند كسانی كه تازه  می به قول آقای قرائتی در گذشته كه) دیگر بگویم؟

معروف ولایت، چند آیه است كه ما مستقیماً با شأن ی  عبارت این است؛ ببینید ما در آیه كردند(

 وَنسِاءَنا وأََبْناءَكُمْ أَبْناءَنا دْعُنَ: »یكی همین آیه است، آیه دیگركنیم،  می نزول ترجمه و تفسیر

كنیم و در  می ای است كه مستقیماً با شأن نزول معنا ن هم آیهای «نْفسَُكُمْأَوَ وأََنْفسَُنا وَنسِاءَكُمْ

بخواهد  طوری كه گویا دست و بال آیه باز نیست،كنیم،  می منحصرشأن نزول آن را ی  منطقه

جا هیمنه  ز آن آیات همین آیه است، شأن نزول به قدری اینیكی ا جاهای دیگر را نشان بدهد!

شما  فهمید كه ولیّ می طوری خواهید آیه را ترجمه بكنید، اصلاً این می دارد كه شما وقتی كه

آید كه شاید  می به نظر ولیفهمیم،  می طوری آیه را ما اینی  ترجمهخداست و رسول و علی، 

كه معنی این آیه بشود طوری باشد  اگر اینواضح است، بحث شأن نزول آن  چهگر درست نباشد!

بالایی است ی  پایینی خودش كه كاملاً درگیر با آیهی  آیهبسته بشود در شأن نزول خودش،  علی و

جا بحث طرح ولایت است، از این طرف بحث  چون كه اینبالایی خودش است، ی  ناظر به آیه و كلاًّ

 لّی بكند، آن موقع خدا و رسول راكسی كه تو ؛«اللَّهَ یتََولََّ وَمنَْ»پذیری است  چیست؟ بحث ولایت

چون كه  دیگر، بالای  كه آمده در آیه« آمنَُوا الَّذینَ»؟ همین «آمنَُوا الَّذینَ»كدام  را.«آمَنُوا وَالَّذینَ»

ن آیه هستند، آن موقع اگر ایها  تنها ولی شما این كند، كه می جا با این دارد معرفی ولایت را آن

 آن اینی  نتیجهطور بخواهد معنا بشود و ظرفیت دیگری این آیه از خودش نشان ندهد،  این

و  !فقط در مورد زمان پیغمبر دارید و شخص خود حضرت علی تعبیر حزب الله راشود كه شما  می

برای همین است كه باید یك تلاشی صورت بگیرد كه  این مطلبی است كه قابل پذیرش نیست؛

در ظرفیت « راكِعُونَ وهَُمْ الزَّكاةَ وَیُؤْتُونَ الصَّلاةَ یُقیمُونَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ» ی آن آیهی  مسئله

خواهند بشوند باید مؤمنینی باشند كه  می شما كه آن كسانی كه ولیّجدیدی خودش را معنا كند، 

 معََ وَارْكَعُوا»كنار آن آیاتی كه  در ؛ ایشان راكع هستند،«راكِعُونَ وَهُمْ» د كهنچنین صفتی دار این

 الصَّلاةَ أَقیمُوا»به آن آیات كه  ای است و توجّه ن آیات آیات ویژهآ د.یشما با راكعین باش ؛«الرَّاكعِینَ
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 وَهمُْ»باید كسانی باشند كه ها  شما با راكعین باشید، این ؛«الرَّاكعِینَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكاةَ وَآتُوا

  ها باشید. این شما باخودشان راكعون هستند، هستند، « راكِعُونَ

 مثل محوریت طالوت ؛ لزومی ندارد معصوم باشد فرماندهی محور

ا معصوم باشد یا با نبی بلزومی ندارد معیت حتماً  این معیتی كه آن جلسه هم بحث شد،بعد 

 ص ،245آیه   ،رهبق  در سورهمثلاً   ؛معصوم نیستها  محور معیت خیلی وقت یعنی خدا باشد؛

داود، طالوت، جالوت، این پكیج را ) دانید می با جالوترا درگیری او  شما در جریان طالوت و ،41

برانگیزی  ی تأمّل خیلی حادثه بكنید،را نگاه  245ی  از آیه ، این دسته آیه از آیات (یادتان است؟

یل ئحضرت اشمو و ،گویند می یل نبیحضرت اشموئ قضیه را به روند می جا هست كه از آن .است

 لهَمُُ لِنَبِیٍّ قالُوا إِذْ»را ببینید:  245ی  این آیه، كند معرفی می جنگیی  فرماندهطالوت را به عنوان 

یك مَلكی كه در محوریت ، خواهیم می جنگیی  ما یك فرمانده ؛«اللَّهِ سَبیلِ  فی نُقاتلِْ مَلِكاً لَنا ابعَْثْ

شود كه حالا  می بعد كه تعیینجنگی است، ی  فرمانده لوتطا یعنیبرویم به جنگ،  این،

 فَصلََ فَلَمَّا» ، دارد:245ی  رسد به آیه می آید تا می شود، می كه بین خودشان ردّ و بدلهایی  حرف

 ؛«بِنهَرٍَ مبُْتَلیكُمْ اللَّهَ إنَِّ قالَ»شوند این طالوت با لشكر خودش  می وقتی كه بیرون ؛«باِلْجنُُودِ طالُوتُ

 منِِّی فَلیَْسَ مِنهُْ شَرِبَ فمََنْ» كند می گوید كه خدا شما را به یك نهری دارد آزمایش می طالوت

 منَِ إلِاَّ»ست، ز من نیست، كسی كه نخورد از من اكسی كه بخورد ا ؛«منِِّی فإَِنَّهُ یَطعَْمهُْ لَمْ وَمَنْ

آب بخورد،  یعنی به اندازه یك مشت  ؛درییك غرفه برگ كه اغتراف كند، مگر این ؛«بِیدَِهِ غُرْفَةً اغْتَرَفَ

این ببینید « مَعهَُ آمَنُوا وَالَّذینَ هُوَ جاوَزَهُ فَلَمَّا»همه خوردند الاّ قلیلی،  ؛«قَلیلاً إلِاَّ منِْهُ فشََرِبُوا»همین 

زی قرآن در معیت چی كه و این یك محور دارد معیت یعنی، محور معیت گفتیم می همان معیتی كه

؛ و كسانی «معََهُ آمَنُوا وَالَّذینَ هُوَ جاوَزَهُ فلََمَّا»جا محور معیت است،  خود طالوت اینشود،  می نازل

كه طالوت اصلاً پیغمبر  با اینهستند،  «مَعَهُ آمَنُوا الَّذینَ»با او هستند،  ایمانی آوردند به او، یعنی كه

شود فرمانده،  می گیرند و او می كنار او قرار یعنی در ، معصوم نیست، ولی محور معیت است؛نیست
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در محور و شود فرمانده،  می طوری است، این« وَالْجسِمِْ الْعِلْمِ فیِ بَسْطَةً زادَهُ»او هم كسی است كه 

كردیم، همین بود كه نشان  می آیاتدر این  این به هر جهت تلاشی كه ما كند. می عملمعیت 

  مباركه  پایانی سورهی  كه در آیهمعرفتی دارد ی  ست كه یك جنبهتعبیر حزب الله تعبیری ا هیمبد

عملیاتی دارد كه این آیه شود حزب الله؟ یك تعبیر  می كه چطوری یك نفر است مجادله آمده

، او باید تحت ولایت عمل بكند، یعنی به متضمن آن است كه اگر كسی بخواهد بشود حزب الله

یك متولیّ دارد، یك ولی دارد شود كه  می ، حزب وقتی تشكیلگویند حزب نمی  پراكندههای  تلاش

 آن غالبون است، هیچ شكی نیست دیگر، اینی  نتیجهقطعاً اگر تحت ولایت عمل بكند، و آن موقع 

جهت و یك  دارد، جهات معرفتی حزب اللهپس شود حزب الله، حزب الله هم غالبون است،  می

خود را بگذارد كنار، های  هم بشود، باید خودخواهی مدار تولایباید اگر كسی بخواهد كه  عملیاتی

قرار نیست خواهد بكنم، من  می خواهد بخوانم، چه كار دلم می چون كه این نیست كه من چه دلم

 1آن داستان شود؛ مثل نمی شود یا می كه چیزی از اوامر فروگذارباید ببینم چیزی دلم بخواهد، 

ی امیرالمؤمنین  گویند برو بگو ما شیعه به خادم ایشان می ضا،آیند خدمت امام ر می كه ای عده

آیند به  روز، می 56طور تا  فردا همین گویند كه بگو بروند، فردا و پس حضرت می و دآی هستیم، می

ها به خادم امام  ی امیرالمؤمنین هستیم، روز شصتم این بگو ما شیعه برو گویند كه حضرت میخادم 

 56گویند  این همه راه را آمدیم، بعد از آن برگردیم، میشدیم.  شاد نما دشم گویند كه برو بگو می

گویند بیایند  ها می گوید، به آن آید این را می روز رفتید، امام را ندیدید، برای ما بد است، این می

ها  حتّی به آن خیلی برخورد تندی دارد، واقعاً تند است،جا  آن آیند داخل و حضرت در  داخل، می

كند، من دارم این كار را  چون خدا دارد این كار را می :گویند كنند و بعد هم حضرت می نمی سلام

كشید؟  نمی یك حالت توبیخی كه شما خجالت گوید ننشینید اصلاً! ها می كنم و بعد به آن می

من ی امیرالمؤمنین هستیم؟  گویید ما شیعه گویند خوب چرا می گویند ما چه كار كردیم؟ می می

ی امیرالمؤمنین معرفی  ها چه كسانی هستند؟ شما خودتان را به نام شیعه پرسم این هرچه می
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هایی كه  این بكر بود، ی امیرالمؤمنین سلمان بود، مقداد بود، ابوذر بود، محمّد بن ابی كنید، شیعه می

 شَیئْاً یُخَالِفُوا لَمْ»تند زمین بماند، كه هیچ چیزی از اوامر را نگذاش 2«أَوَامِرهِِ مِنْ شَیْئاً یُخاَلِفُوا لَمْ»

گفتید ما محبّ  ها شیعه هستند، شما اگر می هیچ چیزی از اوامر روی زمین نماند، این« أَوَامرِِهِ مِنْ

افتند،  ها به غلط كردم می كردم، بعد این نمی امیرالمؤمنین هستیم، من این برخوردها را با شما

گویند  گویند: عجب! همین هستید؟ می گویید ما همین هستیم، می گویند بابا همین كه شما می می

ها محبّ  گویند: به! یا الله! پذیرایی كنید از ایشان، این بله، ما محبّ امیرالمؤمنین هستیم، می

روند، به خادمشان  ها كه می گیرد و بعد این ها را تحویل می ها و كلّی آن امیرالمؤمنین هستند و این

روی از قول  بار متوالیاً می 56گوید  بار، می 56گوید  ها چند بار آمدند در خانه؟ می گویند این می

ها از آن گناه خودشان توبه  این كنی! لذا ها را بررسی می رسانی، وضعیت زندگی آن من سلام می

ی امیرالمؤمنین هستند، دیگر یاد گرفتند به خودشان  كردند، از گناه خودشان كه گفتند شیعه

كه كسی تا بیاید  طوری بگویند محبّ امیرالمؤمنین. لذا این ی امیرالمؤمنین، همین د شیعهنگوین

باید  مجادلهی  ی مباركه یعنی جهت معرفتی آن را در سوره شود حزب الله، این خیلی كار دارد!ب

 كانوُا وَلوَْ وَرسَُولهَُ اللَّهَ حَادَّ منَْ ونَیُوادُّ الآْخِرِ الْیوَْمِ وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنوُنَ قَوْماً تَجدُِ لا»طوری بشود كه  این

 الإْیمانَ قُلُوبِهِمُ  فی كتََبَ أُولئِكَ» ها این (22)مجادله: «عشَیرَتَهُمْ أَوْ إخِْوانَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ آباءَهُمْ

 منِْ تَجرْی جَنَّاتٍ یدُخِْلُهُمْوَ»ها آن موقع ایمان یادداشت كرده  خدا در دل این ؛«منِْهُ برُِوحٍ وَأَیَّدَهُمْ

 همُُ اللَّهِ حِزْبَ إنَِّ ألَا اللَّهِ حِزبُْ أُولئِكَ» ها شدند جا، این ها رسیدند به این این« الْأَنهْارُ تَحْتهِاَ

 ها هم نگاه پذیری آن ها این جهت معرفتی را درست كردند، در جهت ولایت این« الْمُفْلِحُونَ

اگر ولی مورد  خواهد! خواهد، باید ببینند كه ولی چه دلش می دلم چه میكنند ببینند من  نمی

شود حزب الله و قطعاً  پذیری باشد، قطعاً می كند، اگر این ولایت رضایت باشد، اگر او امری می

 قالَ» داریم مائده، هم  مباركه  آیات سورهدر كه گفتیم « الْغالِبوُنَ همُُ اللَّهِ حِزْبَ فإَنَِّ»شود غالب  می

اگر  (23)«غالِبُونَ فإَنَِّكمُْ دَخلَْتُموُهُ فَإِذا الْبابَ عَلَیْهِمُ ادخُْلُوا عَلَیهِْماَ اللَّهُ أَنعَْمَ یَخافوُنَ الَّذینَ منَِ رَجُلانِ
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باید برود به سمتی كه  مهدویی  یعنی آن جامعه ا جلوی در بدود تمام است!تحت ولایت تكسی 

بیند كه این آدم دارد یك دور دیگر از سطح بالاتر نگاه بكند، تمام  خوب به فضل خدا آدم هم می

 شَیْئاً تكَْرَهُوا أنَْ  وعَسَى لَكمُْ كرُهٌْ وَهوَُ»این اتفاقاتی كه در این چند سال اخیر افتاده و گاهی اوقات 

شت نزدیك جامعه به روند حزب اللهّیت خودش دا بود كههایی  این (215)بقره: «لَكمُْ خَیْرٌ وَهُوَ

كرد كه  دوباره، این گفتمان  ها را گویا دیگر جمع می ربایی داشت این براده یعنی یك آهن شد؛ می

شود حزب  ، آن موقع میدبیایند تحت ولایت عمل بكنن باید گفتمان رایج بشود؛ یعنیپذیری  ولایت

مجادله دارید   ركهمبا  الله، آن وقت شما بعد این تعبیر حزب را یك جای دیگر هم در همان سوره

  سورهدر  تسلطّ وجود دارد.شود كه  دهد كه تعبیر حزب جایی تشكیل می جا نشان می كه این

 حِزبُْ أوُلئِكَ اللَّهِ ذِكرَْ فَأَنسْاهُمْ الشَّیْطانُ عَلَیهْمُِ اسْتَحوَْذَ»دارد:  ،744، ص 15  آیه ،مجادله  مباركه

یاد خدا را از  ؛«اللَّهِ ذِكرَْ فَأَنسْاهُمْ»ها چیره شد،  شیطان بر آن« طَلََّتسََ»یعنی « اسْتَحْوذََ» ،«الشَّیْطانِ

ی پیش گفتیم،  ، در معنای حزب آن چیره شدن را لازم دارد، به این نكته هم كه دفعهگرفت ها آن

حزب  اسم او «وَالَّذِینَ آمَنُوا»كند و رسول را،  كه تولّی خدا می یكسكه باز دوباره دقتّ بفرمایید، 

در همان  شود حزب الله! یعنی شود، بلكه می نمی شود، حزب آقای رسول هم نمی «الَّذِینَ آمَنُوا»

شود، برای همین اگر قرار است حزب كسی بشود، آخرش  پذیر می مسیر هرمی دین دارد ولایت

این دارد كه  این اتفاقاً نشان از و شود حزب الله، شود، می نمی شود، حزب این آقایان حزب خدا می

خواستند اعلام و  نمی این كسانی كه ولایت را در این مسیر قبول كردند، هیچ چیزی از خودشان

و  داین مسیر را تعیین كرده و قرار است این را بپذیر كهاعمال ولایت بكنند، بلكه همان خداست 

این هم كه تحت این  ؛«نِالشَّیْطا حِزْبُ أُولئِكَ» د كهآن موقع داربشود حزب، در حزب عمل بكند، 

 «. الْخاسِرُونَ هُمُ الشَّیْطانِ حِزْبَ إنَِّ ألَا»شود حزب شیطان  كند، می ولایت عمل می

عنوان حزب الله عنوانی نیست که مخصوص این پس تمام تلاش برای این بود كه بگوییم 

و اگر  !حضرت علیشود در مورد خود  و اگر باشد آن موقع آیه بسته می به زمان نزول قرآن باشد



 5   

 

شویم كه باید ظرفیت جدیدی  جا وارد این بحث می تری است، این بگوییم كه حزب الله تعبیر عام

شاءالله كار  باید ان ، بحث بكری است كهاین بحث ایجاد بشود. این را هم گفتیم كه 77ی  در آیه

كه  این صرف فعل آن! تا ند كرد و همه با تمامبكنیم و كار بكنید و بعدها كار بكنند و كار خواه

 معلوم بشود كه چیست.  جدید آیاتهای  بالاخره ظرفیت

 توصیه کلیدی برای مصونیت جوان و جامعه، نماز

آمدن، به جنگ این چیزها  و شاید یكی از طرقپذیر شدن  این تعبیر حزب اللهّی شدن و ولایت

های روانی و جنگ  ها جنگ ی آنكارهای رسمها و راهو كفّار، یكی از  از طرف این یهود و نصاری

های روانی شما به عنوان یك سیاست تكراری  در جنگ سرد و جنگ دهند. سرد است كه انجام می

مورد  ،ی دین ی شاخص و اصلی آن و چهره نماز به عنوان نقطهبینید دین و  می در قرآن،

 وَإذِا» مائده 75ی  ر آیهبینید كه د شما نمادهای دینی، مثل خود اذان كه می گیرد. مسخره قرار می

هم بحث اذان و هم بحث نماز ، «یَعْقِلُونَ لا قوَْمٌ بِأَنَّهُمْ ذلِكَ وَلعَِباً هُزُواً اتَّخَذُوها الصَّلاةِ إِلَى نادَیْتُمْ

گردد كه هر دوی آن است، شاخصی به  ست، یعنی یك طوری ضمیر برمیها ه است، هر دوی آن

ی بحث نماز، مسجد و این  چیز عجیبی است، یعنی این بسته ،نام شاخص نماز را كه این شاخص

همین كه  ! بیند كه ویژگی غریبی است بحث نماز چیزها را كلاًّ پك آن را كسی نگاه بكند، می

دشمن اگر بخواهد یك چیزی را از  (47)عنكبوت: «واَلمُْنْكَرِ الْفَحشْاءِ عَنِ  تَنهْى الصَّلاةَ إنَِّ»دارید 

ی دینی بیرون بكشد بحث نماز است، طرف آمده به  رقام و اقلام دینی از جامعهترین ا كلیدی

گویند بله،  خواند؟ می گویند نماز می رود، می های بد می ی من دارد راه گوید كه بچهّ پیغمبر می

ی  یعنی شما نگاه كنید بحث كلیدی، توصیه خواهد گشت! بر او از راه بد گویند طوری نیست، می

برای باشد، كلید باشد؛ ها  ای پیدا بكنید كه مادر توصیه كه شما بروید یك توصیه این كلیدی یعنی

؛ امر كن اهل خود را (132)طه: «عَلَیهْا واَصطَْبِرْ بِالصَّلاةِ أَهْلَكَ وَأْمرُْ»گوید:  می قرآن همین است كه

 بلیت آن است به هر دو جابه كجا برگردد، كه قا «علیها»دارد  ، حالا بستگیبه نماز، یا روی این امر
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كه معنی  یعنی شما بچّه را، خانواده را امر به نماز بكن، كما این برگردد، روی این امر پایداری كن؛

باید  نمازی باشد، ی بی سوادی باشد، معنی هم ندارد یك خانه خانه ی بی ندارد كه یك خانه خانه

كنم،  طوری می كنم، آن طوری می ن ایننماز خواند و اگر یك جوانی آمد از شما سؤال كرد كه م

خواهی بكنی بكن، ولی نمازت را بخوان، این  بگویید هر كاری می !های پراكنده نكنید ها، توصیه این

دارد، یعنی اگر  نگاه می را او )نماز خواندن( یعنی همین كلّه معلقی دارد؛ خودش شخص را نگاه می

ی غریبی به آن  خصوص نماز اوّل وقت كه توصیه م، بهرود در قعر جهنّ همین را نخواند، با مغز می

  3شده است.

خواهد برود  یعنی می با نماز تنظیم بكند؛ی خود را  قدر داریم در روایات، كسی برنامه این كه این 

كه بگوید حالا در راه  جا، یا نماز بخواند برود، نه این یك جایی، یك طوری برود برسد به نماز آن

 عَنِ  تَنهْى»این اگر كسی آن موقع روی نماز اوّل وقت خود تأكید بكند،  !ان شد شدهستم، حالا اذ

رسد. لذا بحث نماز و از آن طرف هم دشمن، شما نگاه  است، این به مقامات می« واَلمُْنْكَرِ الْفَحشْاءِ

جنگ روانی ای كه با مسجد و نماز دارد، یعنی هم با مسجد، هم با نماز و  كنید در قرآن، مقابله می

 آمَنُوا وَالَّذینَ»همین  یك دلیل آن شود، جا هم بحث نماز می كند، كه شاید این كه با نماز برقرار می

شود، كه كسانی كه نماز را مسخره  جا باز دوباره بحث نماز می كه این است «الصَّلاةَ یُقیمُونَ الَّذینَ

ی از خودش اگر بخواهد تولید بكند، بكنند، چون قرار شد قبول بكنیم كه این آیه ظرفیت جدید

شود بحث نماز، بحث نماز را شما  آن وقت بعد می« یُقیموُنَ الَّذینَ آمَنُوا وَالَّذینَ»شود،  طوری می این

 حافظُِوا»یكی از آیاتی كه شما خیلی شنیدید این آیه را، این  ها ببینید. به عنوان یكی از كنترل

ی چه وسط آیات طلاق است، یعندر جای عجیبی است! در قرآن، «  لْوسُطْىا وَالصَّلاةِ الصَّلَواتِ علَىَ

رسیم به آیات فقهی  می خوانیم، وقتی دانید كه ما قرآن كه می اولّاً می جا این آیه آمده!؟ كه مثلاً این

ها برای یك سری است كه بنشینند این  ها كه برای ما نیست ظاهراً، این گوییم كه خوب این آن می

بینید كه این  است. شما می یاری از موارد در همین آیات فقهیرا بخوانند، در صورتی كه بسآیات 
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بینید كه  نگاه بكنید می بقره را كه  مباركه  سوره 235  كه قبل و بعد آیه« الصَّلَواتِ علَىَ حافِظُوا»

در این آیات اگر د؟ گذاشتن« الصَّلَواتِ علَىَ حافظُِوا»بحث طلاق است، این وسط چرا  قبل و بعد آن

طوری  است، اگر این « للِتَّقوْى أَقْربَُ» خواهد بگوید، اگر ببخشید، این مدام می قبل آن نگاه كنید

مدام « بَیْنَكُمْ الفَْضْلَ تَنسَْوُا ولَا»طوری است،  طوری بكنید این است، این«  لِلتَّقْوى أَقْرَبُ» باشید، این

جا جای  این كند در طلاق، های به تقوا را دارد می كه این توصیهگوید، چون  دارد این چیزها را می

طوری است كه اگر  یعنی خدایی اگر به جد این)طرف، اگر ترین شاخصی كه  آن است كه اصلی

اهل نماز باشد، یعنی حفظ بر نماز بكند، نماز ، (ها نیست گونه خیانت  كسی اهل نماز باشد، اهل این

مدام در این بحث طلاق دستور به تقوا  لذا كند، نمی دیگر از این كارها خود را حفظ بكند، آن موقع

 لِلَّهِ وَقُومُوا  الْوُسْطى واَلصَّلاةِ الصَّلَواتِ علََى حافِظُوا»بینید وسط آن دارد  یك دفعه می و است،

بینید دشمن  نماز است، اگر می رود و این ویژگی می طلاق  بینید سراغ بحث باز دوباره میو « قانتِینَ

های آن هم  دانید كه در شأن نزول و می مشكل دارند برای همین است با بحث اذان و بحث نماز

رفتند سجده،  وقتی می را مسلمین را هدایت كند،ها  شاءالله آن هایی كه خدا ان آدم ت كه همینهس

خص دینی است اكنند كه اذان هم ش یا اذان را مسخره می الان هم نماز، همین كردند! مسخره می

اعلان اوقات برای  برای و بوق؛ چون ناقوس و بوق معنا ندارد؛ یعنیبه ناقوس،  كه بسیار شرف دارد

های خود را با  مسلمین اعلان وزنند،  میناقوس  ها مسیحی و زنند می ها بوق یهودی شان، عبادت

بینید  ز بالا تا پایین آن مییك درس است، ا كه اعلام مسلمانان كلام دارد، . اینكنند اذان اعلان می

به آن ناقوس و بوق یك عالمه  با این ویژگیها  اذان مسلمان كه شود دهد، این می دارد درس می

شود و بحث  بینید كه با همین دچار جنگ روانی می فضیلت دارد، نمازمان هم كه این است، می

 آید. بینید كه پیش می استهزاء می

 منِْ الكِْتابَ أُوتُوا الَّذینَ منَِ وَلَعِباً هُزُواً دینَكُمْ اتَّخذَُوا الَّذینَ تَتَّخِذُوا لا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا(: »75)

  .«مُؤْمِنینَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهَ تَّقُواوَا أَوْلِیاءَ وَالْكُفَّارَ قَبْلِكُمْ
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جا دارد باز دوباره  ینها را اولیاء انتخاب نكنید، ا در ابتدای همین صفحه همین داشت كه این

ها  به این« هزُُواً اتَّخَذُوا دینَكمُْ» این كسانی كه« وَلَعِباً هُزُواً اتَّخَذُوا دینَكمُْ الَّذینَ تَتَّخِذُوا لا»گوید  می

 به معنای مسخره و به بازیچه،« هُزُواً»اعتماد نكنید، كسانی كه دین شما را به مسخره گرفتند، 

از این كفاّر  « وَالكُْفَّارَ»های قبل شما  از این اوتوا الكتاب« قَبْلِكُمْ مِنْ الْكِتابَ واأُوتُ الَّذینَ مِنَ»

 اللَّهَ وَاتَّقُوا» ای دارند ها اعتماد نكنید، كسانی كه با دین شما یك چنین رابطه به این ؛ شما«أَوْلِیاءَ»

  * مؤُْمنِینَ كُنْتمُْ إِنْ

 

 * یعَْقِلوُنَ لا قوَْمٌ بِأَنَّهُمْ ذلِكَ وَلَعِباً هزُُواً اتَّخَذُوها الصَّلاةِ لىَإِ نادَیْتمُْ وَإِذا(: 75)    

گوید دین  اگر می را اولیاء انتخاب نكنید.ها  این حالا یك عده دیگر هم هستند،گوید  نمی ببینید

است هایی  ها همین گوید این ترین شاخص دینی، می رود روی شاخص كنند، می شما را مسخره می

به هر « ها»حالا این « ااتَّخَذُوه»دهید،  ندای نماز میشما وقتی كه  ؛«الصَّلاةِ إِلَى نادَیتُْمْ وَإِذا»كه 

 «نادَیْتمُْ»آن مصدری كه در این  گردد یا به منادات و برمی جا، یا به خود صلات كه برگردد اینچه 

 هوَُ اعْدِلُوا» گردد، مثلاً در ن برمیلی ضمیر به آنیست و به لفظ درنیامده، و هست، گر چه ملفوظ

به آن اسمی گردد، یعنی به مصدر، و  به عدل برمیگردد؟  به چه برمی« هُوَ» (5)مائده: « لِلتَّقْوى أَقْرَبُ

 اتَّخذَُوها الصَّلاةِ إِلىَ نادَیْتمُْ وَإِذا» داردجا هم كه  گردد، این برمی در داخل این فعل تضمین شده،كه 

یا آن كنند،  اتخاذ می« هُزُواً وَلَعِباً»آن صلاة را  یا به این معناست، «اتَّخَذُوها»این « عِباًوَلَ هُزُواً

وقتی ندا  ؛«نادَیتُْمْ وَإِذا»آن منادات هم همان اذان بوده،  كنند. اتخاذ می «هزُُواً وَلَعِباً»منادات را 

  یرند.گ میبه مسخره و بازی را اذان ها این  دهید به نماز، این می

هایی كه  ی جدیدی هستند، این ببینید پس دقتّ كنید در این دو آیه نگفته آقا حالا یك دسته

ها را اولیاء انتخاب نكنید، این را نگفت، گفت آن كسانی كه دین شما  كنند، این نماز را مسخره می

طوری  ها این این ها چطوری هستند؟ ها را اولیاء انتخاب نكنید، این كنند، این را دارند مسخره می
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ترین  یعنی جنگ روانی با شاخص كنند؛ شود، نماز را مسخره می هستند كه وقتی كه بحث نماز می

شناسد كه چه چیزی را باید به استهزاء  كه دشمن هم بالاخره می ترین! دینی و اصلیهای  شاخص

 .«یَعْقِلوُنَ لا قوَْمٌ بِأَنَّهمُْ ذلِكَ»بگیرد، این 

 صریح و روشن است اما مبارزه با منافقان بسیار پیچیده استمبارزه با کفار 

فتح مكهّ از  بینید پیغمبر در جریان كه می قدر مهم است آن این بحث مسخره و مسخره كردن 

نوع  این از كه به دلیل اینگذرد!  نمیكردند،  از كسانی كه تمسخر می یگذرد، ول می خیلی چیزها

های ضربه زدن است،  پنهان از بدترین مدل سردِ های روانیِ نگاین نوع ج و های روانی است، جنگ

 خَرَجُوا قدَْ وهَُمْ بِالكُْفرِْ دخََلُوا وَقدَْ آمَنَّا قالُوا جاؤُكمُْ وَإِذا»دارد:  ،را نگاه بكنید 51ی  شما همین آیه

گیرند، دارد در قرآن آیند كه اصلاً چیزی یاد ب نمی ولی ،«آمَنَّا»گویند  آیند می هایی كه می این« بِهِ

این واقعاً  (52)آل عمران: «یَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ آخرَِهُ وَاكْفرُُوا النَّهارِ وجَْهَ آمَنُوا الَّذینَ عَلىَ أُنْزلَِ»كه 

د آقا شما بیایید اوّل روز ایمان بیاورید، بعد آخر نگوی می ها نرم بدی است، چون به آنهای  توطئه

 آیند كه بروند، آیند و می كسانی كه می ای هم نبود! و بیرون بروید! تحفهچنان  ویید كه آنشب بگ

بقره كه همان سه ی  برای همین در همان آیات ابتدای سوره آیند كه اصلاً چیزی یاد بگیرند! نمی

ی آیات را به بحث منافقین اختصاص  عمدهكند،  متّقین و منافقین و كفاّر را معرفی می ی دسته

ها است، چون كه واقعاً مبارزه كردن با  ترین توطئه و سخت ترین قعاً این توطئه از نرمكه وادهد  می

آمریكا خیلی سخت نیست، بالاخره دشمن معلوم است، فضا معلوم است، همه چیز معلوم است كه 

كنند كه در همان آیاتی كه  ولی این كسانی كه معلوم نیست چه كار دارند می كند! دارد چه كار می

  إلِى خَلَوْا وإَِذا آمَنَّا قالُوا آمَنُوا الَّذینَ لقَُوا وإَِذا» جا دارد كه كند، در آن ها را كلاًّ معرفی می این دارد

اصلاً  «آمَنَّا»ما رفتیم گفتیم كه  ایناصلاً  (14)بقره: «مسُْتهَْزِؤُنَ نَحْنُ مَعَكُمْ إنَِّما إِنَّا قالُوا شَیاطینِهِمْ

بازی این كار  ما فقط برای مسخره ؛«مسُْتهَْزِؤُنَ نَحْنُ إنَِّما»ی این كار را كردیم، باز  فقط برای مسخره

 !گوید كه ایمان بیاوریم، یا ببینیم پیغمبر چه می را كردیم وگرنه فكر نكنید ما رفتیم حالا برای این
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كه  اینگوید نیست، بحث  كه دین چه می گوید نیست، بحث این كه پیغمبر چه می اصلاً بحث این

نشیند كه گوش كند،  آید، اصلاً با كفر می اصلاً با كفر می ؛(51)مائده: «باِلْكُفرِْ دَخَلُوا قدَْ» آید می

های  نشیند گوش بكند، این از بدترین فرم نشیند گوش بكند، با استهزاء می همین كه با كفر می

اء و مسخره را كه مطرح بینید در قرآن بحث استهز جنگ است، بعد مسخره داریم تا مسخره، می

آن هم گناه است، ولی گناه كه كنند،  مؤمنین بررسی می ی كند یك موقع است در خود جامعه می

 أنَْ  عسَى قَوْمٍ مِنْ قَوْمٌ یسَخَْرْ لا» حجرات داردی  در سوره نیست.ها  آن خیلی قابل مقایسه با این

ها  شما اقوام مسلمان این ؛(11)«مِنهُْنَّ خیَْراً یَكنَُّ أنَْ  عسَى نسِاءٍ مِنْ نسِاءٌ ولَا مِنهْمُْ خَیْراً یَكُونُوا

شما  ؛«باِلْأَلْقابِ تَنابَزُوا ولَا» جا دارد كه همدیگر را مسخره نكنند، شاید این از تو بهتر است، این

سم بدی است ا« الإْیمانِ بَعدَْ الْفُسُوقُ الاِسْمُ بِئسَْ»های بد مثلاً نسبت ندهید  همدیگر را به لقب

بندید، حرف بدی است كه  این چیزهایی كه به همدیگر می بعد از ایمان فسق بعد از ایمان، یعنی

یك موقع است كه این بحث مسخره  پس ها را به همدیگر نزنید، زنید، این حرف به همدیگر می

 ع بحث مسخره كردن و استهزاء كردنیك موق ولی است، این بحث مسخره كردن همدیگر است،

در اصل دین است، همین چیزی كه حتی شما در خوض دیدید، كه شما این عبارت را ببینید 

؛ هر كسی در رهن و «رَهینَةٌ كسَبََتْ بِما نَفْسٍ كلُُّ»دارد  كه 35ی  ، از آیه755 مدّثر، صی  سوره

ار اعمال ها كه گیر و گرفت مگر این ؛«الْیَمینِ أَصْحابَ إلِاَّ»آن چیزی است كه كسب كرده  گرو

 عنَِ*  یَتسَاءَلُونَ جَنَّاتٍ  فی»بسته به رهن اعمال خودشان نیستند،  ها خودشان نیستند، این

 چه چیزی شما را  ؛«سَقَرَ  فی سَلكََكمُْ ما»كنند كه  ها از مجرمین سؤال می در جناّت این« الْمُجْرِمینَ

 «مصلیّ»خوان نبودیم، بعد  ما نماز ؛«الْمصُلَِّینَ مِنَ نَكُ لمَْ قالُوا»گویند  می ها به دوزخ وارد كرد؟ این

شما ببینید یك جای قرآن بحث قرائت  خوانند! طوری نماز می هم فرق دارد با كسانی كه همین

كسی   یعنی نماز بایستد، بعد به این خوانید، گفته نماز را اقامه كنید!نماز نیامده است، نگفته نماز ب

از نمازگزاران نبودیم، مصلیّ  ؛«الْمُصلَِّینَ مِنَ نَكُ لمَْ»گویند مصلّی،  او می كند نماز را، به كه اقامه می
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این  است. «الزَّكاةَ ویَُؤْتوُنَ الصَّلاةَ یُقیمُونَ» ؛ این همان عبارت«المْسِكْینَ نُطْعمُِ نكَُ وَلمَْ»نبودیم، 

 ی ت است كه یك جنبهبینید در قرآن این عبار همان عبارت است كه شما به كرّات و مرّات می

 وجه اللهّی، وجه الخلقی كه اگر آن وجه اللهّی نباشد، این وجه الخلقی آن چندان به درد خودش

 خورد، به درد بقیه ممكن است بخورد، بقیه ممكن است استفاده كنند، ولی به درد خودش نمی

 رِئاءَ مالَهُ ینُفِْقُ كَالَّذی  وَالأَْذى مَنِّبِالْ صَدَقاتكُِمْ تُبطِْلُوا لا»قدر گفته  این خورد! برای همین نمی

 ؛خورد می خورد، به درد بقیه نمی های او به دردش انفاق ؛ اصلاً كسی كه ریا كند،(254)بقره: «النَّاسِ

 ؛«كسََبُوا مِمَّا ءٍ شَیْ  عَلى یَقدِْرُونَ لا صَلدْاً فَتَركََهُ وابِلٌ فَأَصابَهُ تُرابٌ عَلَیْهِ صَفْوانٍ كمََثَلِ فمََثَلهُُ»كه  چون

آید، همه را  تندبارانی می یك وابل و رده خاک روی آن است،شود كه یك خ یك سنگ سختی می

 مِمَّا ءٍ شیَْ  علَى یَقدِْرُونَ لا» ماند صاف باقی می ؛«صَلدْاً فَترََكهَُ» و برد كند، می درب و داغان می

  خورد. نمی درد یعنی به تواند پیدا بكند؛ هیچ نمی« كسََبُوا

دهد، به درد خودش  می  این را باید یك مقدار باور كرد كه اگر یك كار ریایی دارد انجام

انجام بدهد، آن موقع « اللَّهِ مَرْضاتِ ابْتِغاءَ»برای  ولی اگرخورد، به درد بقیه ممكن است بخورد،  نمی

طوری  های این گیرد، كسی كه انفاق ل او جا میشود، اصلاً اعتقادات در د می« أَنْفسُِهِمْ مِنْ تَثْبیتاً»

  «.أَنْفسُِهِمْ»شود در  شود، یعنی تثبیت می بكند، اعتقادات او هم محكم می

درست ترجمه  قرآن است، كه این یكی از عباراتی از« الْخائِضینَ معََ نَخوُضُ وَكُنَّا» و بعد دارد:

رویم، یعنی چه؟ یعنی آخرش  فرورفتگان، فرو می باكه دارد  این نگاه هم بكنید.ها  در ترجمهنشده! 

 رویم؟  میدر چه فرو 

نو است، مثانی است، منعطف است آیات آن با كه ث بارها عرض كردیم قرآن به دلیل این

 وَكُنَّا»كه  این .ترجمه را ببینید . حالا اینشود ترجمه كرد را میآیه  همدیگر، با آیات دیگر این

 ؛«الْیَقینُ أَتاناَ حتََّى»كردیم،  روز جزا را انكار میما  ؛«الدِّینِ بِیَوْمِ نُكذَِّبُ وكَُنَّا*  الْخائِضینَ معََ نَخُوضُ

رسد، منتها از این  آدم به یقین هم می منتها این بدیقینی است.كه یقین به ما رسید،  تا این
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 شَفاعةَُ تنَْفَعُهُمْ فَما» رسد، میآدم در مرگ به یقین  رسد؛ چون دیگر كه آدم می های بد است یقین

 یعنی ببینید برای یك كسی كه ؛خورد نمی ها شفاعت شافعین هم دیگر به درد این ؛«الشَّافعِینَ

طوری  خورد، بقیه اگر این نمی ها شفاعت شافعین دیگر به درد این« الْخائِضینَ معََ نَخُوضُ كُنَّا»

خورد، بالاخره ممكن است یك دستی از غیب برون آید و  ها می نباشند، شفاعت شافعین به درد آن

 ری بكند. كا

را بیاورید؛  55ی  ی انعام، آیه سوره شماهای متعدّدی دارد،  در قرآن نمونه حالا این خوض

یعنی قرآن را به همدیگر عرضه بكنید تا عبارات آن  بكنید؛ طوری باید خلاصه قرآن را تفسیر این

هنگامی كه دیدید كسانی كه دارند در  ؛«آیاتِنا  فی یَخُوضُونَ الَّذینَ رَأیَْتَ إِذاوَ»دارد كه دربیاید. آیه 

اعراض بكن  ؛«غَیْرِهِ حدَیثٍ  فی یَخُوضُوا حتََّى عَنْهُمْ فَأعَْرضِْ»روند،  كنند و فرو می آیات ما خوض می

ها  روند، این ت ما فرو مییعنی مادامی كه دارند در آیا ، بگذار كه در یك حرف دیگر بروند؛ها از آن

ی انعام  سوره)« غَیْرِهِ حدَیثٍ  فی یَخُوضُواحتََّی »اعراض بكن، ها  ؛ از آن«عَنْهُمْ فَأعَرِْضْ»را رها بكن، 

 (ی مكّی است سوره

آن را نگاه بكنید؛  135ی  ی نساء را بیاورید. این سوره مدنی است. از آیه زمان سوره هم)( 

« الْمُؤْمنِینَ دوُنِ مِنْ»؛ كسانی كه اولیاء را از «الْمُؤْمنِینَ دُونِ مِنْ أَولِْیاءَ الْكافِرینَ یَتَّخذُِونَ الَّذینَ»

 عِندَْهمُُ یَبتَْغُونَ أَ»كنند،  كنند، یعنی كفّار را دارند به عنوان اولیاء خودشان انتخاب می انتخاب می

خواهند به عزّت برسند؟ یعنی  جا می ها و این نخواهند در این اعتماد و تكیه به ای ؛ آیا می«الْعِزَّةَ

خواهند خودشان را رو كنند؟ به  خواهند چه كار بكنند؟ می ها مطرح شود؟ می خواهند كشور آن می

 « الْعزَِّةَ عِندَْهُمُ یَبتَْغُونَ أَ»یك اقتداری برسند خودشان؟ 

ری نكنید برای كه یك كا ی بدبخت مجبور شد آخر نامه بنویسد اوبامای بیچاره نگاه كنید كه

ایستی، حالا فعلاً رسیده به هر دوی  ها می یعنی وقتی كه مقتدرانه جلوی این هر دوی ما بد بشود!

ما، یك كاری نكنی برای هر دوی ما بد بشود كه آقا نامه را دادند به رحیم صفوی جواب آن را 
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ها بگیرد  ع مقتدرانه در مقابل اینیعنی هر موقع كسی موض دهد! نمی بدهد، آقا كه جواب اوباما را

 ها كه دوست ها، این خودش را لوس كند برای اینوقتی كه  رسد ، نه این اتفاقاً به عزتّ می

ها نوكر و  خواهند، این نمی ها دوست این باشد! خواهند، این حواس شما ها نوكر می خواهند، این نمی

ی دوم و سوم، داده به یك  آقا هم نداده به رده« الْعزَِّةَ مُعِندَْهُ یبَْتَغُونَ أَ»خواهند،  مولیّ علیه می

 (74: 17) «جمَیعاً لِلَّهِ الْعزَِّةَ فإَنَِّ العِْزَّةَ عِندَْهمُُ یَبْتَغوُنَ أَ» چندم كه جوابش را بدهد ی مثلاً رده

یم گو دانم مشاور است، اولّاً مشاور نظامی است، همان دیگر، یك حرف دارد دیگر، می می -

یعنی خود آقا، یعنی نداد رئیس جمهور جواب بدهد، فلان جواب بدهد، رئیس مجلس جواب بدهد، 

 های دولتی جواب ندهند. یعنی پست ور جواب بدهد؛ی قضائیه جواب بدهد، بالاخره در حد مشا قوهّ

 شما خبر دارید؟ این حرفی كه شما زدید من جایی نشنیدم.سؤال: 

 دانم.  بیشتر می 26:36گویم، از  ت دارم میگویم درس همین كه میجواب: 

 فیِ عَلَیْكُمْ نَزَّلَ وَقدَْ»برای خداست،  اش عزتّ همه ؛«جمَیعاً للَِّهِ الْعِزَّةَ فإَنَِّ الْعِزَّةَ عِندَْهُمُ یَبْتغَُونَ أَ»

 بهِا وَیسُْتهَْزَأُ بهِا یُكْفرَُ هِاللَّ آیاتِ سَمِعْتُمْ إِذا أَنْ»، (ی انعام سوره )در قبلاً در كتاب نازل شد، ؛«الْكِتابِ

كه  شود؟ این جا؟ چه معنی می آید آن این آیه را با آن آیه مقایسه كنید، چه درمی« مَعَهُمْ تَقْعُدُوا فَلا

آن  جا، معنای آن« خُوضوُنَیَ« »آیاتِنا  فی خُوضوُنَیَ»كنند در آیات ما،  وقتی كه دیدید خوض می

 وَ بهِا یكُْفَرُ»بینید كه آیات خدا را گذاشتند، معارف الهی را گذاشتند  می .«هابِ یكُْفَرُ» یعنی چیست؟

 فلَا»طوری است،  اگر این .گیرند دارند این معارف خدا را به مسخره میو  گذاشتند ؛«بهِا یسُْتهَْزَأُ

كه معارف الهی، آیات  ها اینننشینید، یعنی ها  با این« غَیْرِهِ حدَیثٍ  فی یخَُوضُوا حتََّى مَعهَمُْ تَقعُْدُوا

ها شئونات مربوط به  الهی، ولی الله، این چیزها، كلاًّ این چیزهایی كه ارتباط با خدا دارند و شأن آن

نشینید، این معلوم است كه دین  كنند، شما هم می گذارند وسط مسخره می ها را می خداست، این

ای كه مشروب  ما داریم كه سر سفره د!نشینی برای شما اهمیّت ندارد كه یك چنین جاهایی می

قدر  كه این گذارند، چرا؟ به خاطر این می بلكه فقط خورند، میكه  اینگذارند ننشینید، نه  الكلی می
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ای كه  هسر سفر جا؟! این طور علم كردید احترام ندارد دین كه شما این مشروب الكلی را همین

یك خوب قدر مهم است،  مهم است، دین این طوری دین این !گذارند ننشینید مشروب الكلی می

 وم است كه دین برای شما مهم نیست!معلخورد، شما هم نشستی،  گذارند، او می مشروب الكلی می

ای بود، نشسته بودند، با  معنی آن این است كه اگر یك جلسه« مَعهَمُْ تَقْعُدُوا فَلا»این سؤال: 

 رد؟ ننشینیم یا نه، یك تعبیر دیگری هم دا ها آن

ای گذاشتند،  همین است، وقتی كه یك چنین جلسه تعبیر ظاهری آن همین است، جواب: نه!

كه هویت این جلسه به این است كه ولی خدا را مسخره  بینید یك چنین شرایطی است، می

شما در  ؛«مَعهَمُْ تَقعُْدُوا فلَا»گیرند، در این جلسه  به استهزاء می كنند، ولی زمان را دارند می

ها  این !گذارند نباید بنشینید ای كه مشروب الكلی می وقتی سر یك سفره جاها نباید بنشینید! ینا

تا « غَیْرهِِ حدَیثٍ  فی یَخُوضُوا حَتَّى»كه به طریق اولی است، شما حق ندارید این جاها بنشینید، 

ها  ی این یوهش خوض بكنند در یك حرف دیگری.ها  ها بروند در یك حرف دیگری، این كه این این

« غَیْرِهِ حدَیثٍ  فی یخَُوضُوا»گوید  بینید باز هم می بازی است، این جنگ روانی می هم كلاًّ مسخره

یعنی  قرار است مسخره كنند كلاًّ!ها  یعنی بروند یك چیز دیگر را مسخره كنند، چون كه این

 دین را مسخره نكنند، ها این است كه بروند یك چیزی را مسخره كنند، حالا شرایط و ویژگی این

فلان فوتبالیست را مسخره كنند، آن اشتباه است، تبالیست را مسخره كنند، البته بروند فلان فو

ولی این به این فضاحت نیست كه در حقیقت آیات خدا را كه بازگشت آن به مسخره كردن 

 اللَّهُ عسَىَ»بگیرید،  فاصله ها كند، شما از این كند، نماز را مسخره می خداست، روزه را مسخره می

حالا چه نباشید كه قدر نگران  شما این (5)ممتحنه: «مَودََّةً مِنهْمُْ عادَیْتُمْ الَّذینَ بَینَْ وَ بیَْنَكمُْ یَجْعلََ أَنْ

« موََدَّةً مْمِنهُْ عادَیْتمُْ الَّذینَ وبََیْنَ بَیْنَكُمْ یَجعَْلَ أَنْ اللَّهُ عسََى»این اعلام برائت باید باشد،  شود؟! می

مسخره كردن و  شود. بالاخره این بین این دشمنان مودّت ایجاد میو شاءالله بین شما  ان

 طوری های سرد این برای همین است پیغمبر از این جنگ نباید بربخورد؛بازی به دین  مسخره
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ها را  ، اینكردند دین را كردند، چند نفری كه مسخره می بینید كسانی كه مسخره می گذرد، می نمی

امروز روز مرحمت است،  ؛«حمََةمَرْمُ الْم یَوْیوَْالْ»كه گفت  ، با اینبر در فتح مكهّ مجازات كردپیغم

كند  آید جلوی پیغمبر خاكروبه خالی می ها نگذشت، چون یك نفر صاف و حسینی می ولی از این

 كند! روی سر پیغمبر، معلوم است دارد چه كار می

مَعهَمُْ حَتَّى یخَُوضُوا فِی حدَِیثٍ غَیرِْهِ إنَِّكمُْ إِذًا مِثْلُهُمْ إنَِّ اللَّهَ جَامعُِ المُْنَافِقِینَ فَلاَ تَقعُْدُوا »

 (146نساء: )« وَالْكاَفِرِینَ فِی جهََنَّمَ جمَِیعاً

 یَنَّكَیُنسِْ وَإِمَّا»ها هستید،  طوری بكنید شما هم مثل همان این ؛ اگر«مِثْلُهُمْ إِذاً إنَِّكمُْ» 

جاها  یعنی شیطان از یادت برد كه سر این اگر شیطان انساء كرد تو را، از یاد تو برد؛ ؛«الشَّیْطانُ

 فلَا» اگر یادت آمد، دیگر ننشین! !نباید بنشینی، بعداً دیدی كه وای ما در چه مجلسی نشستیم

باز دوباره شما در با این قوم ظالمین دیگر ننشین.  ؛(55)انعام: «الظَّالمِینَ الْقَومِْ معََ  الذِّكْرى بَعدَْ تَقْعدُْ

با این آیات  كه قبلا بحث شد،«إنَِّماَ كُنَّا نَخوُضُ ونََلعَْبُ» آیه ،توبه، را نگاه بكنید  مباركه  سوره 54آیه 

 شود. معلوم می

آن كنم خوض در اموال و اولاد باشد، یعنی  توبه كه همین در مورد فكر می سوره 55  سؤال: آیه

شود آدم از نماز غافل بشود، مسلمان نباشد همان خوض در اموال و اولادش  چیزی كه باعث می

 است.

ر یك جا چیزی به این معنا ندارد، حالا آن هم خوض در اموال و بنین، خوض مثلاً د آنجواب: 

 سری شهوات

ها  گوید این می« خاضُوا كَالَّذی خُضْتُمْ»مگر همین ریشه نیست؟ « خُضتُْمْ»الان این سؤال: 

ها هستید،  بود، بعد خوض كردند در آن، شما هم مثل آن را از شما بیشتر شانخیلی اموال و اولاد 

 جا نیست... بحث نماز اینالبته 
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ما با خائضین داریم  ؛«الْخائِضینَ معََ نَخوُضُ كُنَّا»جا داشت  آن جواب: نه! خوض یعنی فرو رفتن.

با خائضین « الْخائِضینَ مَعَ نَخوُضُ كُنَّا»دهد  كه قرآن نشان میی رویم، یكی از تعابیر فرو می

  كنیم؟ یعنی چه كار می .است (146)نساء: «بهِا وَیسُْتهَْزَأُ بهِا یُكْفرَُ» كنیم، نشینیم، خوض می می

 هم ببینید؛ هتوب 54  آیهاز   ا هم یك نخوض داریم.ج این .«بهِا وَیسُْتهَْزَأُ بهِا یُكفَْرُ» كنیم، مسخره می

لاَ تَعْتَذِرُوا *  هَ مُخْرِجٌ ماَ تَحْذَرُونَیَحذَْرُ الْمُناَفِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَیْهمِْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهمُْ بِماَ فِی قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّ

الْمُناَفِقُونَ وَالْمُناَفِقَاتُ بَعْضُهمُْ مِنْ  * نُعذَِّبْ طاَئِفَةً بأَِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِینَ قدَْ كَفَرْتمُْ بَعْدَ إِیماَنِكمُْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طاَئِفَةٍ مِنْكمُْ

 وعَدََ * اسِقُونَالْمُناَفِقِینَ همُُ الْفَبَعْضٍ یأَْمُرُونَ باِلْمُنْكَرِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْروُفِ وَیَقْبِضُونَ أَیدِْیَهمُْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِیَهمُْ إِنَّ 

كاَلَّذِینَ مِنْ *  مُقِیمٌ عذََابٌ وَلَهمُْ اللَّهُ وَلَعَنَهمُُ حَسْبُهمُْ هیَِ فِیهاَ خاَلدِِینَ جَهَنَّمَ ناَرَ وَالْكُفَّارَ وَالمُْناَفِقاَتِ الْمُناَفِقِینَ اللَّهُ

أَوْلاَدًا فاَسْتَمْتَعُوا بِخَلاَقِهمِْ فَاسْتَمْتَعْتمُْ بِخَلاَقِكمُْ كَماَ اسْتَمْتَعَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكمُْ قَبْلِكمُْ كَانُوا أَشدََّ مِنْكمُْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَ

 * اسِرُونَبِخَلاَقِهمِْ وَخُضْتمُْ كاَلَّذِی خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالُهمُْ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ همُُ الْخَ

 

ترسیدند كه نازل  منافقین می ؛«قلُُوبِهِمْ  فی بِما تنَُبِّئُهُمْ سُورَةٌ عَلَیْهِمْ تُنَزَّلَ أَنْ الْمُنافِقُونَ یَحذَْرُ» 

 مسخره بكنید ؛«اسْتَهْزِؤُا قُلِ»ها است،  های آن ای كه خبر بدهد به آن چیزی كه در قلب بشود سوره

ها را بیرون  ترسید، این چه كه می بازی دربیاورید، خدا آن  مسخره ؛ اگر«تَحذْرَُونَ ما مخُْرجٌِ اللَّهَ إِنَّ»

ها  ها و اعمال آن اگر نسبت به این حرف ؛«سَأَلْتَهُمْ وَلَئنِْ»دهد،  ها را نشان می آورد از شما و این می

 كُنَّا نَخوُضُ إنَِّما»ند: گوی می ،«مسُْتهَْزِؤُنَ نَحنُْ إنَِّما»كه داشتیم  مثل این ؛«لیََقُولنَُّ»سؤال بكنید، 

كردیم، داشتیم بازی  گویند فقط داشتیم شوخی می اگر سؤال بكنید، بازخواست بكنید، می ؛«وَنَلعَْبُ

گوید  ای از استهزاء بوده، خدا می گونه ها، اینكردیم، ولی معلوم است این خوض و بازی كردن  می

ها را شما دارید  آیا خدا و آیات خدا و رسول و این ؛«؟تسَْتهَزِْؤُنَ مْكنُْتُ وَرَسُولهِِ وَآیاتِهِ بِاللَّهِ أَ قُلْ»

چون مسخره « إیمانِكُمْ بَعدَْ كَفَرتُْمْ قدَْ» بگو كه عذرخواهی نكنید، ؛«تَعْتذَِروُا لا»كنید؟  مسخره می

از ایمان كافر بعد  ؛«إیمانِكُمْ بَعدَْ كَفرَْتُمْ»این لذا كردن آیات است و مسخره كردن عملاً خداست، 

اگر ما از گروهی بگذریم، از  ؛«مُجْرِمینَ كانُوا بِأَنَّهُمْ طائِفَةً نُعذَِّبْ مِنْكُمْ طائِفةٍَ عَنْ نَعْفُ إِنْ»كند،  می

گذرند؟ كسانی كه سردمداران این  نمی گذریم، این كدام گروه است كه از آن نمی یك گروه دیگر

ها بجنگید، ما اگر از  با آن( 12)توبه: «الْكُفْرِ أَئمَِّةَ فَقاتِلُوا»ه داریم ك گذرند، این نمی كار هستند از آن
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اگر یك  ؛«مِنْكمُْ طائفِةٍَ عَنْ نعَْفُ إِنْ»گذریم،  نمی نظام قضیه نظام قضیه بگذریم، از سواره پیاده

د محتوای دین و با خو كنیم یك گروهی را عذاب می ؛«طائفَِةً نُعذَِّبْ»گروهی از شما را ببخشیم، 

 أئَِمَّةَ فَقاتِلُوا»ها را  ها هستند، آن بازی گونه مسخره هم معلوم است كه آن كسانی كه سردمداران این

های آن  نظام كنیم، ولی از این پیاده ها را عذاب می جنگیم و آن ی این قضیه می با ائمهّ ؛«الْكُفْرِ

مشابه همدیگر  ؛ مردان و زنان منافق«بعَْضٍ منِْ بَعْضهُمُْ وَالمُْنافِقاتُ الْمُنافِقوُنَ»بعد دارد  گذریم، می

كنند، نهی از معروف  ها امر به منكر می این ؛«المَْعرُْوفِ عَنِ ویََنْهَوْنَ بِالمُْنْكَرِ یَأْمرُُونَ»هستند، 

 اللَّهَ نسَُوا» ،كنند بندند، قبض می ها از انفاق دست خودشان را می این ؛«أَیدِْیَهُمْ ویََقْبِضوُنَ»كنند  می

*  الْفاسِقُونَ همُُ الْمُنافِقینَ إنَِّ» ها را خدا را یادشان رفته، ما هم یادمان رفت آن ها ؛ این«فَنسَِیَهُمْ

 عذَابٌ هُمْوَلَ اللَّهُ وَلعََنَهُمُ حسَْبهُمُْ هِیَ فیها خالدِینَ جهََنَّمَ نارَ وَالكُْفَّارَ وَالْمُنافِقاتِ المُْنافِقینَ اللَّهُ وعَدََ

 وَأَكْثرََ قُوَّةً منِْكُمْ أشَدََّ كانُوا» كه شما شبیه كسانی هستید ؛«قبَْلِكمُْ مِنْ كَالَّذینَ» بعد دارد: «مُقیمٌ

ها از سهم  این ؛«بِخَلاقِهِمْ فاَسْتمَْتَعُوا» بیشتر داشتند اموال و اولاد از شماها  این ؛«وَأَوْلاداً أَمْوالاً

شما هم نیز  ؛«بِخَلاقهِمِْ قَبْلكِمُْ منِْ الَّذینَ استَْمْتعََ كَماَ»دند و بردند، خودشان استمتاع كر

و فرو  ؛«خاضُوا كَالَّذی وَخُضتُْمْ»ها از سهم خود برداشتند، شما هم بردارید  طوری كه آن همان

بخواهد ها در چه فرو رفتند؟ یكی از تعابیر رسمی كه  ها فرو رفتند، آن رفتید در آن چیزی كه آن

 وَ نَخوُضُ»جا گفت، آیات بالای آن داشت:  جا نشان بدهد همان بحث استهزاء است كه آن این

ها فرو رفتند، یعنی چه؟ یعنی  مثل این است كه آن ؛«خاضُوا كَالَّذی وَخُضتُْمْ» دارد جا این و« نَلعَْبُ

شما هم همان كارها را كردید كه در  ؛«بهِا وَیسُْتهَْزَأُ بهِا یُكْفَرُ»شروع كردند آیات ما را گذاشتند 

 أُولئكَِ خاضُوا كَالَّذی وَخضُْتمُْ» توبه مثانی است 57ی  ی بالای آن این خوض با خوض آیه آیه

  «الْخاسِرُون هُمُ وأَُولئكَِ وَالآْخِرَةِ الدُّنْیا فیِ أعَمْالُهُمْ حَبِطَتْ

این معنی فرو رفتن خودش را دارد،  ، این فرو رفتن بالاخرهتعبیر خوض به كار برده همین كه

بازیچه قرار دادن نیست، این بازیچه قرار دادن معلوم  كه در عنوان ستظرفیت در عنوان خوض ه



 26   

 

ولی خوض كردن و فرو رفتن شاید این ظرفیت در آن گذاشته شده برای  !است یعنی چه كار كردن

 خداهای  استفاده از نعمت درشهوات،  ای را نشان بدهد كه خوض كردید مثلاً در این واژه كه دایره

طیبات را  دیگ این خوض كردید كه اگر این آیه را مقایسه كنید با آن آیات احقاف كه گفته شما ته

 الدُّنْیا حَیاتِكُمُ  فی طَیِّباتِكُمْ أَذْهَبْتُمْ»یعنی شما تمام طیّبات را استفاده كردید،  هم درآوردید؛

  (26اف: احق)«بهِا وَاسْتَمْتَعْتُمْ

این خوض این بوده، این  ی گوید ریشه گوید خوض در اموال و اولاد نكرده، می نمی كه این سؤال:

ها منافق هستند، كفّار هم همان كفر و  گوید كه این جا هم می  كند با این، چون این ریشه فرق می

 ، ریشه است.«وَالْكافِرینَ ینَالمُْنافِق جامِعُ اللَّهَ إِنَّ» گوید جا هم می كه آناستهزاء را دارند، 

در چیز دیگر  ی خوض به معنی فرو رفتن در یك چیز و قاطی شدن خود این واژه سؤال:

گویند  همه چیز را فراموش كند و آن یك چیز را بگیرد، حتّی در مورد آیات مثلاً می كه شود؟ نمی

یگر را فراموش كنیم و آیات دچنان غرق آن آیه بشویم كه اصلاً  كه آن كه خوض در آیات یعنی این

 بشویم ؟

خواهیم آیه  نمی گذارید وسط، كه آیه را می خوض در آیات یعنی این گویند میجواب: نه! وقتی 

در یك فرض دیگری بگویم،  خواستم این را می كنیم با آیه. را بفهمیم، یك موقع داریم بازی می

، ببینید من یك تعبیر از خوض فرق داردن آولی با   داریم ما كه تعمّق در دین نكنید، یك چیزی

تعبیر قرآنی آن است،  این یك« بهِا ویَسُْتهَْزَأُ بهِا یُكْفرَُ»تعبیر قرآنی برای شما گفتم از خوض، یعنی 

نه  ق نكنید در دین، كه همین كه داریم تعمّ كنند، یعنی این كه خوض در آیات می بحث این اما

مثل چیزی در زیر  آیات را دارید اصلاًبه این معناست كه كه فكر نكنید در دین، بلكه  این

یك دارید  Objectiveبه صورت كاملاً  و قرار نیست آیات الهی ببینید!بینید،  می میكروسكوپ

هایی كه به صورت شیء  كنیم، این كنید، گویا داریم یك شیء را بررسی می موضوعی را بررسی می

 كنند! بررسی می طوری هم همینقرآن را  كنند یك چیزی را، بررسی می
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د راجع به قرآن، نویسن انگلیسی می هایی به ر و ملحدین مقالهدانید خود همین مثلاً كفاّ الان می 

ی واقعه را هم كار كردند، یك چیزهایی درآوردند، كه یك مثلاً روساخت  ند سورها هنشست مثلاً

ولی اصلاً از داخل این ایمان  اند، ادهو نشان هم د ساخت كاملاً پیوسته دارد، متفرق و یك ژرف

كند، گویا یك برف گذاشته  یك شیء را دارد بررسی مینظم آید، یعنی یك طوری گویا  نمی بیرون

ها واقعاً  الان جرج جرداق مسیحی كه این كند! مثلاً همین دارد آن را نگاه می و زیر میكروسكوپ

در شش  ترجمه شده وعلی صوت العدالة الإنسانیة امام  به نامكه نوشته  یعنی كتابیمحبّ هستند، 

یعنی  باز هم تا آخر عمر مسیحی است! كه ولی این جالب است جلد، كولاک كرده در آن كتاب!

، این موضوع را نشسته مؤمنین موضوع خوبی بودهكه بالاخره یك موضوعی بوده به نام امیرال این

ها  این ی او هم این بوده كه دلیل علاقه تا آخر عمر هم مسیحی مانده است،و بررسی كرده، 

لا فتی إلاّ »تراش بوده، یك تابلویی بالای سر او بوده كه  های لبنان بودند، پدرش سنگ مسیحی

ضرت علی را اسم ح تابلو بوده كهاین  گوید اوّل كتاب كه با خودش می« علی لا سیف إلاّ ذو الفقار

امام بیاید وسط كه  قدر محبّت پیدا كند، این اینشاید كمتر كسی  شنیدم، رفتم و بررسی كردم.

  4كسی، این خیلی حرف است! یعنی آیات بیاید وسط زندگی. زندگی

گویند فقیر نیستی،  گوید من فقیر هستم، امام صادق می رود خدمت امام صادق می طرف می

ر یعنی چه؟ من گوید بابا فقی گویند فقیر نیستی، دیگر باز می د بابا من فقیر هستم، میگوی می

گویید من فقیر  گوید آقا چرا شما می گویند فقیر نیستی، می بدبخت شدم، فقیر هستم، امام می

گویند كه حاضری كلّ دنیا را با ذخایر آن به تو بدهند ولایت ما را از تو بگیرند؟  نیستم؟ می

حاضر نیستی این را  ود، ارز گویند پس تو یك چیزی داری كه به كلّ ذخایر دنیا می می گوید نه! می

های زمین را به  بدهی. واقعاً این برای ما اولّ و آخر زندگی ما است، حاضر هستید كه كلّ ثروت

یك چیزی  الان اگر نه، پس یعنی شما ؟ نه!شما بدهند در مجلس امام حسین شما را راه ندهند
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و یك ه به صورت شیء بعد حیف این قرآن ك، ارزد های دنیا می ی كلّ ثروت داری كه به اندازه

  بكند!نگاه  به قرآن كسیپدیده 

آن روزی كه عرضه  ؛«النَّارِ علَىَ كفََرُوا الَّذینَ یُعْرضَُ وَیَومَْ»ببینید  احقاف 26  حالا این آیه

 تَعْتمُْوَاسْتَمْ الدُّنیْا حَیاتِكمُُ  فی طَیِّباتِكمُْ أَذْهَبتُْمْ»گویند چیست؟  ها می شوند كفاّر بر نار، به آن می

ته طیّبات را دیگر استفاده كردید، یعنی  بات را در حیات دنیایی خودتانی طیّ شما همه ؛«بهِا

طوری  چون كه حلال دنیا این ز!گفتند احمد از حلال دنیا بپرهی امام به حاج احمد آقا می درآوردید.

های دنیا، آن موقع  لاگر كسی برود در حلا بكند همه جوره باید استفاده كند! نیست كه كسی فكر

شما از  ؛«بهِا وَاسْتمَْتَعْتمُْ»گوید  جا می های دنیا، لذا این استمتاعی كه این شود در حلال گرفتار می

ای فرو  ، یعنی گونهبشود ای از خوض گونه این شایدكنید،  ی طیّبات دنیا دارید استفاده می همه

آن وقت ظرفیت خوض یك چنین ظرفیتی طوری استفاده كردن،  رفتن در نعمات و از نعمات این

 دارد كه این بشود، 

یك مطلبی هم كه ایشان فرمودند به عنوان مطلب آخر عرض بكنم، این مطلب این است كه آن 

كه  طور چیزها است، شما ببینید برای این ی گاهی اوقات این ها ریشه آن« أَوْلاداً وَ أَمْوالاً أَكْثرََ» بحث

 لوَْ ودَُّوا»آن را نگاه كنید  5ی  ، از آیه754 قلم، ص  سوره آیات قرآن بكنیم، یدّ بهحرف ایشان را مؤ

ها هم همان  مالی این دُهن یعنی روغن دیگر، روغن قشنگی است!ی  چقدر آیه« فَیدُْهِنُونَ تدُهِْنُ

ها هم  ید تا آنمالی كن دوست دارند كه ماست ؛«فَیدُْهِنُونَ تدُهِْنُ لَوْ وَدُّوا»مالی خودمان است،  ماست

برود در كارهای ی دین و قدرت دین، دین  مالی كنند، یعنی به جای دین قضیه  ماست

كه این بسیار  ؛«بِنَمیمٍ مشََّاءٍ همََّازٍ*  مهَینٍ حلَاَّفٍ كُلَّ تُطِعْ ولَا»طوری،  مالیزیشین خلاصه این ماست

كند و متجاوز و  از كار خیر منع می ؛«أَثیمٍ مُعْتدٍَ لِلْخیَرِْ مَنَّاعٍ»چین است،  جو است و سخن عیب

، زنیم هم هست توز است یعنی بعد از این مطلب خیلی عتل و كینه ؛«ذلكَِ بَعدَْ عُتُلٍّ»گناهكار است 

 عَلَیهِْ  تُتْلى إِذا*  وَبنَینَ مالٍ ذا كانَ أَنْ»ب است. این قسمت آن را نگاه كنید؛ اصل و نس و خیلی بی
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 عَلَیهِْ  تُتْلى إذِا» شد،مال و فرزند یعنی همین كه صاحب بالاخره این  ؛«الْأوََّلینَ طیرُأسَا قالَ آیاتُنا

ها اساطیر الاوّلین هستند، یعنی  گفت این ؛«الأَْوَّلینَ أسَاطیرُ قالَ»تا آیات به او عرضه شد،  ؛«آیاتُنا

یك اقتدارهای این شكلی  گوید این اساطیر الاوّلین هستند، چون كه گردد می یكه برم ی این ریشه

  !بیند برای خودش می

ی  آن را ببینید، در آن مكالمه 275ی  آیه بقره،ی  ی مباركه سوره ،ی دیگر باز دوباره یك آیه

 آتاهُ أنَْ رَبِّهِ  فی إبِْراهیمَ حاَجَّ الَّذی إِلَى تَرَ لَمْ أَ»گوید؛  نمرود با حضرت ابراهیم ببینید چطوری می

كرد در مورد پروردگار، چرا  كرد و بحث می ندیدی آن كسی كه با ابراهیم محاجّه می ؛«كَالْمُلْ اللَّهُ

كه خودش مُلك شده  برای این ؛«المُْلْكَ اللَّهُ آتاهُ أنَْلِ»یعنی « المُْلْكَ اللَّهُ آتاهُ أَنْ»كرد؟  بحث می

كسی كه به ملُك برسد، این  ؛7«اسْتَأْثَرَ ملََكَ نْمَ»بود، یعنی همین كه به ملك رسیده بود، داریم 

 ؛ 5«اللَّهُ عَصَمهَُ منَْ إِلَّا» كه مگر این خواهد، شود، یعنی همه چیز را برای خودش می خوار می ویژه

 فیِ عُلُوًّا یُریدُونَ لا لِلَّذینَ نَجْعَلهُا الْآخِرَةُ الدَّارُ لْكَتِ»مگر كسی كه خدا واقعاً او را نگه دارد، و اگر نه 

خواهد  نمی یعنی كند؛ نمی ی علو آن سرای آخرت برای كسی است كه اراده؛ (53)قصص: «ضِالْأَرْ

دهند، اگر كسی هوس ریاست داشته  رئیس شود، هوس ریاست نكرده، سرای آخرت را به او می

هد اسلام را خوا می 5«هِعَلَیْ یُعْلىَ لاَ وَ یَعْلُو الإْسِْلَامُ»آن كه  ولی باشد، ریاست خودش نه ریاست دین،

آورد. آقای  نمی كه هوس ریاست خودش را داشته باشد، این بهشت را به دست این بدهد، اما علو

 كنند.  گفتند خدا رو از هر كسی برگرداند او را رئیس می گفتند، می شناس خیلی این را می حق

تواند  ها می ثی این بح ها هم ریشه پس این خوض و استهزاء را تا حدّی بحث آن را كردیم، این

مند شده از  مند شده است، بهره ی آن در این است كه بهره كند ریشه كه طرف استهزاء می باشد، این

        .5كند حیات دنیا، به همین دلیل دارد استهزاء می

 وات!صل                                                                                                 
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 . این روایت در احتجاج است. 1

 .446، ص 2الإحتجاج، ج  -2

ی اگر اهل نماز اوّل وقتت باشتد،   گفتند كس كردند، می . آقای بهجت از قول استادشان قاضی طباطبایی معروف به جمال السالكین نقل می 3

كه گاهی اوقات نمازش را اوّل وقت بخواند، اهل نماز اوّل وقت بشود، اگر به مقامات نرسید تف كند در صورت متن! یعنتی نمتازش را،     نه این

متاز یتك چیتز خاصتی استت،      رسد، ن های خود را اوّل وقت بخواند، این اهل نماز اوّل وقت بشود، آن موقع این به مقامات می حتّی نماز صبح

كه دعا كند، مناجات كند، نه! نمتاز بختوان، همتین     قدر خاصی است، ولی نه، این دانم چرا این نمی قدر چیز خاصی است؟ خوب حالا چرا این

. گفتت كته   ای به ما بكنید برای اختلاق  گفت كه ما رفتیم خدمت آقای بهجت، گفتیم یك توصیه نماز. یك اهل علمی بود در تهران بود، می

گفت من پیش خودم گفتم كه آقا تحویتل نگرفتت متا را، گفتتم یتك چیتز        آقای بهجت گفتند كه نمازتان را اوّل وقت بخوانید، بعد این می

گفت سال بعد باز دوباره مشرّف شدیم قم، گفت رفتم باز دوبتاره نمتاز آقتای     دیگری بفرمایید، گفتند همان نمازتان را اوّل وقت بخوانید، می

جت و بعد از آن طرف رفتیم خدمت آقای بهجت و گفتیم كه نشسته بودیم جلوی جایی كه آقای بهجتت نشستته بودنتد، گفتت متن در      به

گفتت نشستته بتودیم، آن موقتع      ذهنم گذاشته بودم كه بگویم كه این دفعه خلاصه نماز اوّل وقت نه! یك چیز پر و پیمان بگیرم بیایم، متی 

كننتد كته ایتن     گوییم نماز اوّل وقتت بخوانیتد، فكتر متی     ها می آیند از ما توصیه بگیرند، به آن ها می ند بعضیگفت آقای بهجت شروع كردند، 

گفتت متا دیگتر     كتنن!. متی   نمتی  ی جدیتدی بگیرنتد، همتان كتار را     آیند كه یك توصیه شوند می چیزی نیست، باز دوباره سال بعد بلند می

گفت، چون متن در اداره بتودم،    گفت دیگر بلند شدیم آمدیم، راست هم می ورشان ما بودیم، میفهمیدیم فقط اسم نیاوردند ما را دیگر، منظ

 توانستم اوّل وقت بخوانم. نمی ظهر و عصرم را

ها گفتتم   گفتیم غلط كردید طلبه شدید، البته غلط كردید را یك طور دیگر به آن گفتیم، می ی خود سر كلاس می . ما به این رفقای طلبه 4

ها معارف شما است دیگر، یعنی باید با این معارف دیگر شروع كنیتد بته زنتدگی     ها معارف شماست، این به شدید، مجبور هستید، اینكه طل

گفتت كته    ی زندگی من! یكی متی  كه امام بیاید وسط صحنه خود كردید طلبه شدید! طلبه یعنی معارف او این چیزها، این كردن و اگر نه بی

ها مهم نیست كه چه بخرید، چه نخرید، خانه زندگی خود را یك طتوری   را بخریم، این را بچینیم، آن را... من گفتم این ما این را بخریم، آن

ی شما، مجبور نشوید یك چیزهایی را برداریتد مخفتی كنیتد، یعنتی یتك خانته و زنتدگی         بچینید كه اگر امام زمان قرار شد بیاید در خانه

ی شما  مجبور نشوید یك چیزهایی را ببرید قایم كنید! و بگویید حالا ایتن را چته كتار كتنم؟      د داخل خانهبچینید كه اگر امام خواست بیای

ی كسی وارد شود و كسی كه  دین است كه مانع او است كه یك كتاری بكنتد، یتك     كه امام، یعنی آیات در صحنه حالا آن را فلان كنم! این

كته ممكتن استت     بها باشد كمتا ایتن   كند، این دین در حقیقت برای طرف باید كالای گران نمی ،كند كاری نكند، چه كار بكند، این كار را می

 برای ما تا یك حدّی بشود.

 .35، ص 12 ، جالشیعة  وسائل -7

كنتد،   یگفتند خدا اگر از كسی رو برگرداند، او را رئیس مت  گفتند، خدا ایشان را رحمت كند، می ای را زیاد می شناس یك جمله . آقای حق 5

 ها خیلی است! این

 .14 ، ص25 ، جالشیعة  وسائل -5

ها كه اگر خواستید تهیه بكنیتد، حتالا    ها و این دی ها را دادند گفت هست، سی ای بگویم، حالا این . خوب قبل از روضه من دیگر یك نكته 5

كننتد، از   كننتد و گتوش متی    ه دارند تفسیر كار میگوییم، به نظرم رسید كه حتّی كسانی ك ما در هفت، هشت ده سالی كه داریم تفسیر می

گذرد، یعنی بین این دو جلد چیست؟ محتوای ایتن دو جلتد چیستت؟ ختارج از بحتث تفستیر یتك دور         دارد چه می« الدَّفَّتَینِْ بَینَْ»كه  این

هتا چیستت، بتالاخره در     قرآن و ایتن ی  كه محتوای این دقیقاً چیست، این هنوز گاهی اوقات روشن نیست كه دور این ترجمه خواندن و این

هتای صتوتی را دارم از ختودم     این كتاب چه چیزی نوشته، راجع به چه چیزهایی چیز نوشته كه چندی پیش حالا یك نیّتی كردیم و فایتل 

، یعنتی  ساعت خواهد شد كه بین الدفّتین بگویم چه چیزی نوشته است 126، 166كنم، كه چیزی حدود  طور به صورت عادی پر می همین

گتویم،   گویم، معنی آن را می ی آن را می گویم، ریشه كنم، لغت آن را می خوانم و ترجمه می طوری دارم می بین این دو جلد از اوّل آن همین

خواهند قرآن كار بكنند خیلی خوب استت كته اوّل    كنم بشود، كه كسانی كه می ساعت فكر می 116، 166آیم پایین كه مثلاً  طوری می این

خواهتد قترآن بخوانتد     ی اوّلی است كه یك نفر كه متی  انند در این كتاب چه خبر است؟ اصلاً راجع به چه چیزهایی چیز نوشته، این حلقهبد

ها، حتّی منظورم شتما هتم    ها یعنی خیلی كنم خیلی كه عرض می دانند، این نمی ها باید بداند كه در این قرآن چه چیزی نوشته است، خیلی

ی كثیری از شما ممكن است اطلاع نداشته باشید كه بین این دو جلد چیست. حالا بته فضتل ختدا شتروع كتردیم،       یك عدههستید، یعنی 

هتایی كته    كته آن  Qasemian.irگتذاریم روی ایتن ستایت همتین      هتا را متی   ی آن را گفتیم، تقریباً نهُ ساعت شده، ایتن  ی بقره حالا سوره

ها ارزش آن نوارها است، یعنی كه گوش بكنید، فقط یتك مقدمته دارد و آن    د بیش از این كلاسكنم كه یعنی شای خواستند، من توصیه می

ختورد، ولتی طبیعتتاً     مقدمه این است كه یك مقداری عربی لازم دارد در حدّ دبیرستان، اگر البته كسی اصلاً عربی بلد نباشد، به درد او متی 

هتا یتك مقتداری بته هتر       كه این فعل چه بوده كه شده این الان، این گفته بشود و اینخواهد  ی فعل كه می این را قبول بكنید كه یك ریشه
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هتای آن را نگفتتم،    ی اعتلال  ی آن این است و مثلاً این بوده كه شده این، كه دیگتر همته   جهت احتیاج به عربی دارد كه من گفتم كه ریشه

كه طبیعتتاً   تواند ترجمه بكند، البته این نمی ه این فعل چه بوده، خیلی آدمولی مثلاً گفتم این فعل این بوده شده این، چون كه تا نفهمید ك

هتا   گوش بدهید كم كم حتّی ممكن است یك مقدار هم عربی یاد بگیرید، ولی كسانی كه عربی دبیرستان خود را هم بلد بودند، بته درد آن 

خورد، چون كه دسته آیات گفته شتده، ارتبتاط گتاهی اوقتات      هم میها هم باز  خورد، كسانی هم كه بلد نباشند، به درد آن خیلی بیشتر می

ها هم هیچ چیزی ندارد، تكثیر بكنید بدهید به ایتن و آن، تتازه متا     طوری، این رویم جلو دیگر همین ها داریم می دسته آیات به همدیگر، این

ل چیزی حدود تقریباً یك سالی طتول بكشتد، كتار خیلتی     كنم گفتن این فای كنیم و از شما هم التماس دعا داریم. فكر می استقبال هم می

هتا را هتم    شتاءالله. آن فایتل   كنم خالی از فایده نباشد كه حتّی خیلی پرفایده خواهد بتود ان  سختی است گفتن آن، ولی شنیدن آن فكر می

 .های آن هم شاید بعداً بیاید دی یدیگر دانلود بكنید، دیگر س Qasemian.irتوانید از  می


